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گالری ساربان میزبان سیزدهمین 
نمایشگاه نقاشی «بنی اسدی»

گروه هنر: سیزدهمین نمایشگاه نقاشی محمدعلی  �
بنی اسدی با عنوان «رنگ، رخ_سار» جمعه پنجم آبان 
در گالری ســاربان افتتاح می شــود و به مدت ۱۰ روز 
در این گالری به نمایش درخواهد آمد. بنی اســدی در 
این مجموعه که با تکنیک اکریلیک روی بوم ســاخته 
شــده اند، با لحنی شــخصی و رنگ هایی درخشان به 
روایت چهره ها پرداخته اســت. همچنین در تعدادی 
از آثار این نمایشــگاه با بازروایــت تاریخ هنر از نگاه و 
قلم بنی اسدی روبه رو هستیم. محمدعلی بنی اسدی 
متولــد ۱۳۳۴ در ســمنان اســت. او دانش آموختــه 
مجسمه سازی از هنرستان کمال الملک، دوره دوساله 
انیمیشن از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
کارشناسی نقاشــی و کارشناسی ارشد تصویرسازی از 
دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و از سال ۱۳۸۲ 
عضو هیئت علمی این دانشــگاه اســت. محمدعلی 
بنی اسدی در تمام ســال های فعالیتش، به نقاشی و 
مجسمه ســازی پرداخته و تصویرسازی و کاریکاتور را 
نیز به عنوان یک فعالیت حرفه ای ادامه داده اســت. 
نمایشگاه «رنگ، رخ-سار» از جمعه پنجم تا دوشنبه 
پانزدهم آبان برقرار است. علاقه مندان می توانند برای 
بازدید از این نمایشــگاه همه روزه به جز سه شــنبه ها 
از ســاعت ۱۶ تا ۲۰ به گالری ساربان، واقع در خیابان 
سهروردی شــمالی، خیابان هویزه غربی، نبش شهید 
یوســفی، پلاک ۱۳۰ مراجعه و برای اطلاعات بیشتر با 

شماره ۸۸۵۰۴۲۲۶ تماس حاصل کنند. 

نخستین سمینار تخصصی و 
کارگاهی آواز برگزار می شود

گروه هنر: نخستین  �
ســمینار تخصصی و 
کارگاهــی آواز ایرانی 
بــا تمرکــز و تأکید بر 
شیوه ها و تکنیک های 
زیرســاخت  جدیــد 
و  صــدا  پــرورش  و 

گفتــار عصر جمعه پنــج آبان (ســاعت پنج عصر) 
در فرهنگ ســرای ارســباران برگزار می شود. عارف 
احســن، موســیقی دان و مدرس شناخته شده آواز و 
دبیر ســمینار تخصصی «آواز و شــیوه -تکنیک های 
زیرســاخت و پرورش صــدا و گفتــار»، ضمن اعلام 
ایــن خبر گفت: آنچه همیشــه ذهن مــن را درگیر و 
مشــغول می کرد و می کند، نبود قانــون کلی و اِکُلِ 
(شیوه مدون) درسی و آموزشی در آواز و خوانندگی، 
بالاخص آواز ایرانی اســت؛ همین مسئله سبب شد 
از چندین سال قبل تمامی مطالعات و پژوهش های 
خــود را روی ایــن موضوع متمرکز کنــم و از حیث 
موســیقی و تکنیــکال و آسیب شناســی به مبحث 
آمــوزش آواز ایرانــی و به  ویژه صداســازی بپردازم. 
عارف احســن با اشــاره به جوان و نوپابودن علم و 
عمل صدا ســازی در موســیقی  آوازی ایــران، گفت: 
در قسمت موســیقایی و آموزشِ فهمی و ملودیک، 
در تمام ژانرهــای آوازی، اعم از ایرانــی و غربی، ما 
کارگان (رپورتوارهــای) مختلف و جامعی داریم که 
بســیار یاری دهنده اســت و آموزش و هنرآموز را تا 
حدودی به مقصد می رســاند. در موسیقی کلاسیک 
ایرانی نیز تقریبــا تا حدودی (البته ناقص و منجمد) 
ردیف موسیقی ایران را داریم که افتان و خیزان مسیر 
آموزشی خود را می پیماید؛ اما مشکل هنگامی آغاز 
می شود که فراگیرندگان ردیف بخواهند آواز بخوانند 
و به آموزش تکنیک های صوتی و صداسازی نیازمند 
باشند که متأسفانه خوانندگان ما در تمامی گونه های 
موســیقی از پاپ تا سنتی و کلاســیک با فقر و فاقه  
شــدید و شگفت انگیزی در این زمینه روبه رو هستند. 
او به مخالفت ها درباره صداسازی از سوی گروهی از 
مدرســان و اهل موسیقی اشاره کرد و گفت: «در این 
حوزه اگرچه ما همیشه با یک مخالفتِ غیرمنطقی و 
غیرعلمی و بی هدف و همچنین متعصبانه از سوی 
بعضی از هم صنفان، معلمــان ردیف و خوانندگان 
قدیمــی مواجه هســتیم؛ اما بایــد تأکید کــرد این 
مخالفت بیشتر به یک سوءتفاهم کالبدشکافی نشده 
و همچنین برداشت غلط و جبهه گیرانه نزدیک است 
تا یــک مخالفت آگاهانه و یکی از دلایل برگزاری این 
سمینار و حضور هر دو گروه همین است که در پرتو 
ایــن گفت وگو و نقــد و چالش، بــه زدودن معایب 
و ایجاد محاســن بــا رهیافتی علمی، موردپســند و 
راهبردی در جهت ارتقای فرهنگِ آموزش دراین باره 
دســت پیدا کنیم. عارف احسن  که تجربه حضور در 
کلاس های پیشرفته صداسازی در غرب و ترکیب آن 
با متدهای بومی را در کارنامه کاری خود دارد، درباره 
پنل های آوازی سمینار پیش رو گفت: پنل های آوازی 
سال هاست که در کشــورهای پیشرفته در علم صدا 
و آواز در حال انجام و گســترش است و روزبه روز به 
استحکامِ شــیوه آموزشــی و توانِ علمی آن اضافه 
می شــود و در جهت عدم آسیب و بهره وری صوتی 
و عضله شناسی صدا و همچنین حافظه ماهیچه ای 
آن روندی روبه رشــد دارد. او با اشاره به استمرار این 
سلسله نشست ها گفت: با توجه به تحقیقاتی که در 
این سال ها روی کیفیت و تولید صوت آوازی داشته ام 
و دغدغه مندی خود در بحث آموزش این گرایش، بر 
آن شدم تا با تیمی از متخصصان مرتبط با موسیقی 
و آواز، فیزیولــوژی و پزشــکی و بُعــدِ روانــی صدا، 
تحقیقات و نشســت هایی تشکیل دهیم تا مباحث و 
تکنیک های صدا را از منظــر متخصصان به چالش 
بکشیم و بهترین نتیجه را ثبت و در اختیار هنرجویان 
به عنوان متدی کارآمد و غیرآسیب رسان قرار دهیم. 

زیر آسمان فیروزه اى

چاله ای برای «یک تعبیر عاشقانه» 
از اکو تا کالوینو

یــک بار یکی حــرف جالبی به مــن زد! این یکی  �
«ابراهیــم مختــاری» بود که دوشنبه شــب جشــن 
رونمایی از تازه ترین اثر ســینمایی اش در موزه سینما 
انجام شــد. «بــرگ جــان» آخرین ســاخته ابراهیم 
مختاری این روزها در گروه هنر و تجربه اکران شــده 
است. یک عاشقانه شاعرانه در مورد کشت زعفران، 
گــذر عمر و نــگاه به زندگی ای که با عشــق یا بدون 
عشق گذشته است. مختاری پس از گذشت ۲۴ سال 
دومین فیلم ســینمایی خود با نــام «برگ جان؛ یک 
تعبیر عاشــقانه» را بالاخره ساخته است. این فیلم با 
بی سلیقگی در جشنواره قبلی فجر انتخاب نشد؛ لابد 
برای آنکه فکر می کردند فیلم گیشــه نیست! اما در 
جشــنواره بین المللی فیلم فجر به نمایش درآمد و 
تحسین بسیاری را به دنبال داشت و عاقبت توانست 
غزال زرین بخش فیلم های ســینمایی را از جشنواره 
بین المللــی فیلم ســبز از آن خــود کنــد. ابراهیم 
مختاری با ســاختن فیلم مســتند «زینت» و سیزده 
سال بعد از آن «زینت، یک روز بخصوص» و بعد هم 
نگارش کتابی درباره این ســوژه نشان داد که آدم ها 
برایش فقط سوژه نیستند، آدم ها برایش آدم اند و به 
هم دلیل با یک فیلم ســاختن، تمام نمی شوند. حتی 
بعد از ۲۴ ســال هم که باشــد، برمی گــردد تا این بار 
نوراالله فیلم زعفران در کالبــد آقا رحیم فیلم «برگ 
جــان» جان بگیرد و در «یک تعبیر عاشــقانه» عزت 
نفس آدمی را تعالی بخشــد. امــا آنچه مختاری به 
من روزی گفته بود و اکنون دســتمایه این یادداشت 
شــده، ربط زیادی بــه «برگ جان» نــدارد. مختاری 
گفته بود: «امثال ما آدم های بازیگوشــی هستیم. کار 
صنفی می کنیم، کار پژوهشــی می کنیم، می خواهیم 
کتاب بنویســیم، فیلم بســازیم و... تنهــا راهش این 
اســت که برای خودمان چاله بکنیــم. چاله بکنیم 
که در آن گیر کنیم و نتوانیم در برویم و بنشــینیم سر 
کار!» حتما مختاری برای ســاختن برگ جانش چاله 
خودش را کنده بود و اکنون من هم دو تا چاله کندم 
تا بنشینم و درباره روایت و نوآوری در روایت، چند اثر 
را بازخوانی کنم و البته لذت ببرم. از اول امســال در 
مؤسسه آپ آرت مان دوره «اومبرتواکوخوانی» برگزار 
کردیم. این یک چاله درســت و حسابی بود. خواندن 
یا بازخوانی رمان های این نابغه ایتالیایی اصلا آسان 
نیســت. از آن رمان هایی نیستند که درازکشیده بتوان 
خواندشان! چون باید مرتب به اینترنت رجوع کنی و 
این همه نام و نشان هایی که اکو در رمان هایش آورده 
است رمزگشایی کنی. بعد غرق می شوی در دریایی از 
دانش و تاریخ و جغرافیا و بعد خودت را ریز مي یابی 
در این بیکرانی تاریخ بشــری. من مرعــوب اومبرتو 
اکو هســتم؛ این را همیشــه اعتراف کرده ام. خلاصه 
ســرتان را درد نیاورم؛ خواندن رمان های اکو (از آنک 
نام گل، آونگ فوکو، بائودولینو، گورستان پراگ و البته 
مجموعــه مقاله های اعترافــات رمان نویس جوان) 
با همراهی اســتادان فن (دکتــر امیرعلی نجومیان، 
دکتر مســعود کوثری، دکتر کیهــان بهمنی و فرزان 
ســجودی) خودش یک دوره دانشگاهی بود که این 
هفته قرار اســت با خوانش «شــش گشت وگذار در 
جنگل هــای روایت» ادامه یابد. اکــو در این کتاب به 
روایت پرداخته اســت. اما درواقع این کتاب گویی از 
روی کتاب «شش یادداشت برای هزاره بعدی» ایتالو 
کالوینو نوشته شــده و اکو با شوخ طبعی نوشته های 
هم وطن خــودش را عاریت گرفته تــا درس هایی از 
روایت به ما بدهد. اومبرتو اکو در آغاز کتاب «شــش 
گشت وگذار در جنگل های روایت» خود نوشته است: 
«یکی از زیباترین کتاب های ایتالو کالوینو «اگر شــبی 
در شب های زمستان مســافری» به موضوع حضور 
خواننــده در روایــت اختصــاص دارد». ایــن کتاب 
به نظر من تعبیر عاشــقانه ای است از مثلث عشقی 
«خواننده»، «راوی» و «روایت». برای بازخوانی رمان 
بی نظیر «اگر شــبی در شــب های زمستان مسافری» 
و حرف هــای این دو ایتالیایی عزیز در کتاب هایشــان 
(«شــش یادداشــت برای هزاره بعدی» / کالوینو / 
ترجمه لیلی گلســتان) و («شــش گشــت وگذار در 
جنگل هــای روایت»/ اومبرتو اکــو/ ترجمه علیرضا 
ســیف الدینی) هم چاله لازم بود و تدارک نشســت 
ششــم از اومبرتواکوخوانی با حضــور مترجمان این 
دو کتــاب در روز پنجشــنبه چهارم آبان ماه ســاعت 
چهــار کندن همــان چاله بود که یک ماه اســت در 
آن گیر کرده ام و جایتان خالی اســت که از این کتاب 
به آن کتــاب می روم و باز می گــردم و لذت می برم. 
کالوینــو و اکو هــر دو مقالات این کتاب هــا را برای 
سلسله ســخنرانی ها درباره شــعر و ادبیات دانشگاه 
هــاروارد تحــت عنــوان «چارلــز الیــوت نورتون» 
نوشتند. البته در ســال های مختلف نه هم زمان. در 
این سلسله سخنرانی ها هر ســال از شخصیت های 
خلاق برجســته و محققــان ادبی و هنــری دعوت 
می شــود که معمولا شــش ســخنرانی ارائه دهند. 
سخنرانی های نورتون از ســال ۱۹۲۶ آغاز شده اند و 
در این ســال ها شــخصیت هایی مانند تی  اس الیوت، 
ایگــور استراوینســکی، خورخــه لویــس بورخس، 
نورتروپ فرای، اوکتاویو پاز و... در آن شرکت داشتند 
و گویا کالوینو اولین نویســنده ایتالیایی بود که به این 
کنفرانس دعوت شــد؛ اگرچه اجل مهلتش نداد که 
مقاله هایش را ارائه دهد و آنها ماند برای هزاره بعد 
یعنی همین هزاره ای که الان در آن به سر می بریم. 

یادداشت روزنامه نگار مستعفى
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� الان هــم گویــا فقط دو  واحد موسیقی فیلم در مقطع ادامه از صفحه 11
لیسانس آموزش داده می  شود. 

آن دو واحــد را هم یا دانشــجویان غیبت می  کنند یا 
اســتاد در کلاس حاضر نمی  شود! ما نیاز به کارگاه  های 
بسیار تخصصی داریم و با برنامه  های قوی باید آموزش 
بدهیم. من باید موســیقی فیلمی را که خودم ساخته  ام 
نمایــش بدهم و برای دانشــجویان تحلیــل کنم. باید 
توضیح بدهم چرا این ســازبندی را بــه کار برده ام، چه 
اتفاقی افتاده که به همراه کارگردان این گونه تشــخیص 
داده ام، چرا جایی باید موسیقی داشته  باشد و جایی نباید 
موسیقی داشته  باشد، چرا موسیقی باید موازی حرکت 
کند و چرا گاهی باید برعکس عمل کند. دانشجویان باید 
ارکستراســیون یاد بگیرند و تشویق شــوند. باید کانونی 
تشــکیل شــود که کارگردان  ها از این کانون آهنگ ســاز 
انتخــاب کنند. برخی آهنگ ســازها را می  بینم که بدون 
اغراق، آن  قدر اســتعداد دارند که من خجالت می  کشم 
از اینکه خودم را آهنگ ســاز بنامم. متأسفانه آنها پشت 
درهای بســته مانده  انــد و کارگردان  ها به این دوســتان 
اطمینــان نمی  کنند. گاهی به بعضــی از آنها تصویری 
داده  ام تا برای آن موســیقی بسازند و آن  قدر درست کار 
کرده  بودند که من شک کردم ممکن است از جایی دیگر 
موسیقی پیدا کرده  باشند. کاملا معلوم بود هارمونی  ای 
را که ایجاد کردند می  شناسند و به عنوان یک آهنگ ساز 
حرفه  ای کار کرده بودند، اما متأسفانه می  بینیم یک عده 
از بچه  های بی  استعداد در سینما جمع شده  اند که فقط 

شلوغ می  کنند. 
نکته اینجاســت که برخی از این آهنگ سازان  �

نام این شــلوغ کردن را فرم گرایی می گذارند. آیا 
شما معتقدید که آهنگ ســاز ملودی  گرا و فرم  گرا 

داریم؟
بله، داریم. همیشه آهنگ ســازان فرم  گرایی حضور 
داشــتند که از همکارانمان هستند، ولی فرم  گرایی زمان 
و مــکان خودش را طلب می کند؛ وقتی موســیقی کنار 
تصویر قرار می  گیرد این فرم باید با اندیشه تصویر تلفیق 
شود، چون اگر فرم را به تنهایی کار کنیم از تصویر بیرون 
می  زنــد. وقتی ما وارد دنیای تصویر می  شــویم، نه باید 
مطلقــا فرم کار کنیم و نه مطلقا ملــودی؛ باید تلفیقی 
از هــردو اینها به وجود بیاید. من به شــدت درصدد این 
هســتم که منابعی تهیه کنم و فراخــوان بدهیم که از 
سراسر کشور، علاقه  مندان به صورت رایگان عضو شوند 

و از این کلاس  ها استفاده کنند. 
از زمانی که اولین موســیقی  ها  برای سینمای  �

ایران ســاخته شــدند، مســأله تلفیق سازهای 
کلاســیک با ســازهای ایرانی وجود داشت، اما 
آنچه امروز در ســینمای ایران بیشتر باب شده و 
بودیم، فکر  بارها شــاهدش  امسال  در جشنواره 
نمی  کنم عمر درازی داشته  باشد؛ مثلا در کارهای 
نسل قبل از شما؛ مثل آثار مجید انتظامی، بیات، 
روشن  روان و چشم  آذر این  قدر شدید صدای تار را 
در کنار صدای موسیقی الکترونیک نمی  شنیدیم. در 
کارهای خودتان چقدر به این مسئله توجه دارید و 
چقدر فکر می  کنید این مربوط به بازبودن دســت 
آهنگ ساز اســت؟ چقدر اداست و چقدر ناشی از 
بی  حرفی آهنگ ســاز؟ شــخصا احساس می  کنم 

چنین چیزی گاهی خیلی از کار بیرون می  زند. 
متأســفانه این دیگر ادا نیست. ســازهایی که داریم 
مانند آدم کم  حرفی اند که کم  دیالوگ می  گویند، چون ما 
ســازهای زیادی در موسیقی ایرانی نداریم. در موسیقی 
کلاســیک هم ســازهای زیادی وجود نــدارد. من حتی 
گاهی از سازهای آفریقایی در آثارم استفاده کرده  ام، اما 
قبول دارم  که کنار هم قرارگرفتن ســازها باید به درستی 
هدایت شــود. در فیلم  های امســال هم شــاهد چنین 
مســائلی بودم؛ مثلا ویلن دارد ملــودی ایجاد می  کند و 
صدای یک ســاز ســنتی هم می  آید. حداقل اینجا ساز 
ســنتی باید فقط بک  گراندی به وجود بیاورد یا سولوی 
ویلن باید به تعدادی ســاز زهی تبدیل شود و ساز سنتی 
به عنوان یک ســولو هنرنمایی کند. تلفیق و محوکردن 

باید به درستی صورت بگیرد. 
چــرا در ســال  های اخیر گزیده  کار شــده  اید،  �

درحالی که بیشتر آهنگ ســازان فیلم از کمبود کار 
گلایه می  کنند؟

با افزایش تجربه آدم، حساسیت  هایی هم به وجود 
می  آید. جامعه  شناسی سینمایی در شخص بالا می  رود، 
و اینکه برای حفظ آبروی شخصی و صنفی، چه اتفاقی 
باید بیفتد. وقتی وارد ســینما شــدم، شناخت زیادی در 
مورد این جریان نداشتم، فقط می  دانستم باید موسیقی 
فیلم کار کنم. تا ســال گذشــته خیلی پرکار بودم، اما از 
ابتدای امســال با خودم عهد کردم که باید کم  کار شوم، 
حتی اگر ســالی یک کار انجام دهم. اگر هم بنا باشد در 
یک سال پرکار باشم، لااقل انتخاب  هایم فیلم  های خوبی 

باشند. 

از  � معمولا ترجیح می دهید در چــه مرحله  ای 
فیلم وارد کار شوید؟

ترجیــح می  دهم حتی قبل از پایان فیلم  نامه آغاز به 
کار کنم. با تنها کسی که توانستم قبل از این جریانات وارد 
کار شوم مهرشاد کارخانی بود. قبل از اینکه فیلم  نامه را 
بنویســد یک داستان یک خطی برایم تعریف کرد و گفت 
می  خواهد فیلمی راجع به جریان های اجتماعی بسازد. 
کم  کم تبدیل به سیناپس و پس از آن تبدیل به فیلم  نامه 
شــد. حتی ســر صحنه فیلم  برداری هم می  رفتم و بعد 
راش ها را می  دیدم. اگر کار به این منوال باشد آهنگ ساز 
می  تواند پررنگ  تر ظاهر شود. اما عمدتا این  گونه نیست، 
فیلــم آماده می  شــود و پــس از آن کارگــردان تماس 

می  گیرد تا روی فیلمش آهنگ سازی کنم. 
را  � پیش آمــده یک کارگــردان ســاز خاصی 

بخواهد؟
بله، خیلی زیاد. 

کارگردان بخواهد موســیقی فیلمش  � اینکه  یا 
شبیه موسیقی دیگری باشد؟

هر کس چنین پیشــنهادی بدهد بــا او کار نمی  کنم. 
ممکن اســت حس وحالی شبیه به یک موسیقی خاص 
بخواهد که این ایرادی ندارد اما کاملا شبیه، یعنی الگو. 
من عمدتا با کپی و الگوی بسیار نزدیک از یک موسیقی 
ســازگاری ندارم. مثلا کارگردانی یک تِم به من داده و از 
من خواسته این تم را بسازم و بسط و گسترش دهم. اما 
من قبول نکردم و همیشه می  گویم موسیقی باید حاصل 

ذهن خودم باشد. 
درباره پیشنهاد ساز چطور؟ �

این ایــرادی ندارد. ممکن اســت کارگــردان بگوید 
می  خواهــم اینجا یک ویلن ســل باشــد. مــن هم نگاه 
می  کنــم و اگــر صحیح گفته باشــد اســتقبال می  کنم، 

مشروط بر اینکه نظرمان به هم نزدیک باشد. 
گاهی برای فیلمی مثل جدایی نادر از سیمین  �

موسیقی می  سازید، گاهی برای جلال  الدین و گاهی 
برای کوچه ملی. این سه اثر فضایی بسیار متفاوت 
از یکدیگر دارند و طبیعتا کار آهنگ ســاز بســیار 
راحت اســت که برای اینها موسیقی بسازد. الان 
بیشتر فیلم  های ســینمای ایران دارای فضاهای 
داخلی مشابه جدایی نادر از سیمین، فروشنده یا 
دوران عاشقی هستند. این کار آهنگ ساز را بسیار 
سخت می  کند و شاید موسیقی  ها شبیه هم بشوند. 

شما چه می  کنید تا از تکراری شدن اجتناب کنید؟

من اصلا موافق این شــکل از آهنگ ســازی نیستم 
کــه فقط در یک الگو قــدم بردارم. آهنگ ســاز مطلق 
یعنی آهنگ ســازی که در هر ژانری بتوانــد کار کند. تا 
این لحظه هر فرمی را در کارنامه  ام داشــته  ام. مثلا در 
فرم  های تاریخی، ســریال  های زیادی دارم. در فرم  های 
اجتماعی برای فیلم  های مهرشاد کارخانی کار کرده   ام. 
در فیلم  های روشــنفکری و امــروزی می  توانم از دربند 
و جدایــی نادر از ســیمین نام ببرم. در کمدی، ســریال 
دختــری به نــام آهو را کار کرده   ام و دوســت داشــتم 
این ژانــر را امتحان کنــم. ویترین آهنگ ســاز مثل یک 
ســوپرمارکت اســت که باید همه  جور جنســی داشته 
باشــد. حتی گاهی ممکن اســت جنســی باعث ضرر 
شــود و سودی نداشته باشد اما مجبور است پای اقشار 

مختلف را به این سوپرمارکت باز کند. 
خب در اینجا بحث ســبک شــخصی هنرمند  �

پیش می  آید. 
بلــه، یعنی وقتی موســیقی جلال  الدین، ســتایش، 
دوران عاشــقی یا جدایی... را می  شــنوید بــا خودتان 
بگویید این موسیقی کار ســتار اورکی است. به هرحال 
آهنگ ســاز نباید از حیطه شخصی خودش خارج شود. 
هارمونی  هــای خاص و نــوع ملودی  هایی کــه ایجاد 
می  شــود، گره  هایی دارد که معمولا مشخص است کار 

کدام آهنگ ساز است. 
به فیلم دیدن علاقه دارید؟ �

بله، بســیار دوســت دارم. هم فیلم  های کلاســیک 
می  بینم و هــم فیلم  های روز. فیلم  های خوب کشــور 
خودمان را هم دنبال می  کنم تا بدانم ساختار موسیقی 
را چگونه باید به وجود بیاورم که متناسب با فیلم  های 

ما باشد. 
آهنگ ساز سینما باید آدم فیلم  بینی باشد؟ �

قطعا. اگر شــخصی آهنگ ســاز ســینما نباشــد از 
طبیعت و پیرامونش هم الهام می  گیرد. اما کســی که 
می  خواهد موســیقی فیلــم کار کند بایــد فیلم ببیند و 
ســینما را دنبال کند و به علمش اضافه کند. لازمه این 
کار فقط تکنیک  های موســیقایی نیســت، باید شناخت 
بصــری در خــودش ایجــاد کند تــا تبدیل بــه جریان 

شنیداری شود. 
برنامه ای برای انتشار آثارتان ندارید؟ �

یک سال است که تمامی آثار موسیقی فیلمم را به 
نشــر آوای باربد سپرده ام اما هنوز هم اتفاقی نیفتاده و 

همچنان منتظریم. 

اگر روزى حرفى نداشته باشم، حتما خداحافظى مى کنم

گروه هنــر: مدتی قبل در حاشــیه برگزاری جشــنواره فیلم 
کوتاه، ورک شاپ چهارنفره ساخت فیلم کوتاه ارزان با حضور 
شهرام مکری، مهدی جعفری، کاوه سجادی حسینی و مجید 
برزگر برگزار شد. سعید روستایی از فیلم سازان جوان و مطرح 
کشورمان که در این نشست حضور داشت، خطاب به مکری 
گفت: «زمانی شــما گفته بودید که دستیاری نکرده اید و این 
برای من الگو شــد و به همین دلیل من دســتیار نشدم، چون 
دســتیار تفکر ندارد و ته هنر دســتیار بستن خیابان است و از 
یک دستیار، کارگردان خوب درنمی آید. به همین دلیل من اول 
فیلم کوتاه ساختم و بعد فیلم بلند سینمایی ام را کارگردانی 
کردم». همین صحبت های کوتــاه کارگردان «ابد و یک روز» 
کافی بود تا موجی از انتقادها از سوی اهالی سینما و به ویژه 
صنفی که مورد خطاب روستایی بود، به سمت این کارگردان 
روانه شــود و با نگارش یادداشــت هایی او را متوجه وظایف 

دستیار کارگردان در پروژه های سینمایی کنند. 
اقباشاوی: تو اول پلان بندی یاد بگیر 

دانش اقباشــاوی، کارگردان جوان سینما، یکی از کسانی 
بود که با نگارش یادداشــتی انتقادی به ســخنان روســتایی 
واکنش نشــان داد. او در یادداشــتی که سینماسینما منتشر 
کرد، نوشــت: «جوانی که باعث شــد این مطلب را بنویسم، 
مدعی اســت که از طریق شغل دســتیاری کارگردان، انسان 
در فیلم ســازی اش نگاه پیدا نمی کند. اینجــا دیگر مجبورم 
نام چند دستیار کارگردان تاریخ ســینما را هم یادآوری کنم، 
آرزو می کنــم که آقــای برنده، نام جان فورد، ســرجو لئونه، 
برناردو برتولوچی، ســام پکین پــا، مســعود کیمیایی، واروژ 

کریم مسیحی، سهراب شهیدثالث، حمید نعمت االله، رخشان بنی اعتماد 
و... را شــنیده باشــد و توصیه می کنم کــه بداند اینان فقط بخشــی از 
دســتیاران کارگردان سینمای جهان بوده اند. این اسامی صاحب نگاه در 
ســینما نبودند؟ عجب! البته من نمی دانم کــه تعریف این آقا از نگاه در 

فیلم سازی چیست؟
اما امیدوارم که منظورش نگاه نژادپرســتانه بــه هم زبانان افغانش 
نباشــد چون آن وقت دیگر طرف حســابش روشــنفکران می شوند و به 
احتمال زیاد امکان دارد تا همان اتفاقی که برای فیلم اول پرسروصدایش 
افتاد برای فیلم های بعدی اش نیز بیفتد. یعنی اینکه هیچ جشنواره مهم 
ســینمایی خارج از مرزهای کشور خواهان تحفه پایین شهری اش نشود. 
چراکه اتفاقا روشــنفکران همه جهان به نــگاه فیلم خیلی با دقت نگاه 
می کنند و اما درس آخر؛ مهم نیســت که چه کســی خیابان را می بندد 
اصل این اســت که چه کســی پلان های تو را می بندد. تو اول پلان بندی 

یاد بگیر».
واکنش آقای مشاور 

اما واکنش مازیار میری که در نخســتین فیلم بلند سینمایی روستایی 
در مقــام مشــاور او حضور داشــت، قابل تأمل اســت. او در واکنش به 
صحبت های روســتایی نوشــت: «دوستان محترم دســتیار کارگردان که 
به درســتی نام شــما را زین پس باید یاور کارگردان نامید، دوستان عزیزم 

زیاد خرده نگیرید؛ روزگار بدی شده است. 
تازه رسیدگان تلاش برای دیده شــدن می کنند. یک فیلم ساز ایتالیایی 
فیلم کوتاهی ســاخته بود از یک بوکســور ســبک وزن که در روزگاری با 
ناداوری مدال گرفته بود و نامش و عکســش فراوان دیده شد و چون آن 
ســال با ناداوری طلا گرفته بود و هیچ وقت دیگر تکرار نشــده بود، پس 
از ســال ها نادیده شدن به ســرش فکری زده بود و برای اینکه دیده شود 
یک روز در ملأ عام و بر روی رینگ بوکس برهنه شــده بود و عکاســان از 

او عکــس گرفته بودند و فردا عکس و نامش دوباره تکرار شــده بود در 
صفحه اول روزنامه ها. نقل این روزهاســت که تازه رسیدگان می خواهند 
دیده شــوند حتی با حرف های گزاف و بیهــوده. یاوران محترم کارگردان 
خود و کارگردانان اهل ســینما می دانند جایگاه شما را و ما می دانیم که 
باید بمانیــم منتظرتان تا بیایید تا خیابان فکری و وحی فیلم ســازی مان 
بسته نشود. شــما همراه همه فیلم های مهم و تأثیرگذار سینما هستید. 
چنانچه بســیاری از شما به درستی وارد سینما شده اید و آینده تان روشن 
است؛ نه از سر اتفاق مدال طلا می گیرید و نه به راهی متوسل می شوید 
برای دیده شدن. دوستان من، من بشخصه ارج می نهم تمام همکاری ها، 
همراهی ها و حضور پرثمرتان را در تمام فیلم های سینمای ایران. آنچه 
شــما در این سال ها برای سینما انجام داده اید با هیچ زبانی حذف شدنی 
نیست. کاش همه ما بعد از گرفتن مدال طلا چه به حق و چه به ناحق 

راه آمده و یاوران آن راه را فراموش نکنیم».
بیانیه انجمن صنفی دستیاران

انجمــن صنفــی برنامه ریزان و دســتیاران کارگردان ســینما هم در 
بیانیه ای به صحبت های روســتایی واکنش نشــان دادنــد. در این بیانیه 
آمده: «اخیرا فیلمی در شــبکه های اجتماعی دست به دست می شود که 
در آن فیلم ســاز جوان و موفقی در تبیین چگونگی مسیر ورود به عرصه 
کارگردانی فیلم بلند سینمایی از طریق فیلم سازی کوتاه و در طرق دیگر 
از جمله مسیر دستیاری کارگردان سخنانی می گوید و متأسفانه در بخشی 
از همین گفت وگو با تخفیف حرفه دســتیاری کارگردان به «انتخاب چند 
بازیگر فرعی» و «بســتن خیابان» در جهت اثبات فرضیه شان برمی آیند. 
صحبت هــای آقای ســعید روســتایی در آن فیلم منتشرشــده، جامعه 
دستیاران کارگردان ســینما و به ویژه اعضای انجمن صنفی برنامه ریزان 
و دســتیاران کارگردان سینما را آزرده خاطر ســاخته و توضیحات بعدی 
ایشان پس از انتشار این تصاویر در توجیه صحبت هایشان نیز آنها را قانع 

نکرده اســت»؛ در بخش دیگری از این بیانیه می خوانیم: «ما 
معتقدیم کارگردانی فیلم بلند ســینمایی یک «حق» نیست 
کــه آن هم به واســطه حضور و عضویــت در یک انجمن یا 
باند و حزب و گــروه به فردی تعلق گیرد. کارگردانی همانند 
دستیاری یک حرفه در سینماست که برای ورود به هر دو آنها 
باید مختصات و ویژگی های منحصر به فرد داشــت که کشف 
و بروز این توانایی ها سازوکار گسترده تری ورای ساخت فیلم 
کوتاه یا دســتیاری در چند فیلم را می طلبد و به این وسیله از 
تمامی فعالان محترم عرصه ســینمای کشور خواهشمندیم 
تفســیر مشــاغل درگیر در تولید فیلم را بــه متخصصان آن 
شغل سپرده، یا با مشورت بزرگان و صاحب نظران آن عرصه 
از تعاریف ســلیقه ای پرهیز نموده و از تقلیل وظایف آنها به 

تجربیات یا خواسته های شخصی جلوگیری کنند».
دفاع مکری از روستایی

از ســوی دیگــر شــهرام مکــری بعــد از جنجال هــای 
به وجودآمده نســبت به صحبت های روستایی واکنش نشان 
داد و گفت: «من فکر می کنم کل ماجرایی که از صحبت های 
ســعید روســتایی در فضای مجازی بازتاب پیدا کرده است، 

حاصل یک سوءتفاهم است. 
زیــرا قبل و بعد حرف های این کارگردان منعکس نشــده 
و روح حاکم بر کل آن جلســه در آن هویدا نیســت. قضاوت 
درباره این چند جمله کار دقیقی نیســت. روســتایی پس از 
صحبت هــای کاوه سجادی حســینی که خود او نیز ســابقه 
دســتیاری را در کارنامه دارد، به این دلیل که ســوءتفاهمی 
پیش نیاید در توضیح تکمیلــی صحبت هایش گفت منظور 

من کم کردن کار دستیاران در سینما نیست».
موضوع گیری مردم نسبت به سخنان روستایی

سعید روستایی با ساخت نخستین فیلم بلندش توانست نظر مساعد 
بسیاری از مخاطبان را جلب کند و در گیشه به فروش قابل توجهی دست 
پیدا کرد. فروشی چشمگیر برای فیلمی دراماتیک کمتر در سینمای ایران 
قابل پیش بینی است اما روســتایی این موفقیت را تجربه کرد. هم زمان 
با انتشــار بیانیه های اهالی ســینما نســبت به گفته های روستایی، نکته 
جالب توجه مواضع بســیاری از مخاطبان شــبکه های اجتماعی درباره 
این موضوع است. برخی از کاربران چنین برخوردهای سخت و تندی را 
علیه روستایی مناسب نمی دانند. کاربری بی نام در «خبرآنلاین» نوشت: 
«سعید روستایی، جوون بسیار بااستعدادیه و این رو در اثرش ثابت کرده، 

درست نیست پیش کسوتان ما این طور به جوانان حسادت کنند».
کاربر دیگري نوشــته است: «اصلا درست نیست که این طور واضح و 

آشکار حسادت خودتون رو به یه جوون نشون بدید».
کاربر دیگری که نامش را ننوشــته، گفته: «متأســفم برای خودمون 
که این طور عقده ای شــدیم و آدم خراب کن». برخی دیگر نیز از جنبه ای 
دیگــر به این صحبت هــا نگاه کرده انــد. کاربری نوشــت: «بهتره کمی 
منطقی باشــید؛ حرف های سعید روســتایی اصلا حرفای جالبی نبودن. 
ایشــون اومدن تمام زحماتی که یک دستیار کارگردان میکشه رو با چند 
جمله بــی ارزش خوندن، یعنی چی که دســتیار کارگردان هیچ تفکری 
نداره یعنی چی که تنها کارش بســتن یه خیابونه؟ آقای روستایی بهتره 
یه نگاهی هم به کســی مثل مانفرد اسماعیلی بکنه که سال هاست این 
کاره است و حتی از بســیاری از کارگردانان ما هم پرسابقه تره، کسی که 
به گفته خیلیا تو پروژه های ســینمایی نقشی فراتر از یه دستیار کارگردان 
داره. ای کاش بیخودی زحمات یه عده ای رو که دارن زحمت می کشــند 

واسه این سینما این جوری بیهوده جلوه ندیم».

جنجال سخنان «سعید روستایی» در یک کارگاه آموزشی

دستیاران علیه «آقای برنده»
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